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 مقدمه .1

نظیر گیری از الفاظ و آیات و مفاهیم بیشعرای عرب به بهره از همان آغاز نزول قرآن،

مستقیم، قرآن در صورت مستقیم و گاه غیرآوردند و گاه بهاین کتاب آسمانی روی 

 یدیجد ۀگستر یواژگان زبان فارس ۀریداآثار آنان متجلی شد. با ورود اسلام به ایران، 

قرآن و  ،یمذهب میو آموزش مفاه ینیو گسترش مدارس د سیبا تأس ؛ زیراکرد دایپ

شد. با وقوع  انیرانیو فرهنگ ا یسرعت وارد زندگبه ی،از الفاظ عرب یاریو بس ثیحد

فقط مختص زبان  یدگرگون نیا .شد یفراوان یدگرگون شدستخو یزبان فارس ،امر نیا

توجه به اسلوب قرآن کریم » شد.یم زین یبلکه شامل آثار منظوم و منثور فارس ؛نبود

که خود مایۀ اصلی بلاغت عرب بود و نیز آثار منظوم و منثور زبان عربی که پس از 

طی تقریباً سه قرن تطور و تکامل، با اسالیب متنوع خود به کثرت در دسترس 

ی توجه نثرنویسان را به خود معطوف آساننویسندگان فارسی زبان قرار داشت و به

 (131: 1390)خطیبی، «.ساختمی

کاربرد آیات الهی در ادب فارسی، به زمان پیدایش آثار منظوم و منثور فارسی )قرون 

گردد. ذبیح الله صفا در کتاب تاریخ ادبیات در ایران سوم و چهارم( هجری برمی

بان و ادب عربی به نحو روزافزونی رایج در همین اوان، اشتغال ایرانیان به ز»نویسد: می

 :1354) «.بود و صاحب طبعان ایرانی سرگرم آزمایش طبع خود در شعر عربی بودند

34). 

پذیری تصویری بلاغی گلستان این جستار با روش توصیفی ـ تحلیلی در پی اثر

سعدی از قرآن کریم است. شیوه و شگردی که باعث روانی و زیبایی گلستان شده 

 است.

 . بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1
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 قرآن از زبان پارسی نویسندگان و شاعران. است کریم قرآن ظهور عرصۀ پارسی ادب

 ادب اثرپذیری. اندنهاده برجای را تأثیر این خود تألیفات و آثار در و متأثرند کریم

بهترین است و یکی از  گوناگون انواع دارای و گسترده بسیار کریم قرآن از پارسی

لای متون ادبی است و بهمندی از جنبۀ تصویری ـ بلاغی آیات در لاها بهرهاثرپذیری

که سعدی استاد فنون ادبی و بلاغت است، در بیان مفاهیم اخلاقی و تربیتی آنجاییاز

 -خوبی از عهده این کار برآمده است. در این پژوهش با بررسی توصیفیدر گلستان به

 ها هستیم:ستان در صدد پاسخگویی به این پرسشتحلیلی حکایات گل

 ـ سعدی چگونه از عناصر تصویری بلاغی قرآن در گلستان بهره گرفته است؟

های قرآنی را در های بلاغی و صنایع ادبی، پیامگیری از کدام شیوهـ سعدی با بهره

 است؟گلستان گنجانده

 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

تأثیرپذیری از آیات قرآن کریم در آثار نویسندگان ادبی، کشف گیری و هدف از بهره

های این کتاب آسمانی و تشویق مخاطبان برای درک معانی عمیق آن است و زیبایی

ای که نویسنده گونهتواند نوع تصویری آن باشد؛ بهپذیری میزیباترین نوع این تأثیر

گیرد و با ز قرآن کریم وام میپردازی خود را ااساس و شالودۀ بنای خیال و نگاره

های مختلف ادبی چون تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز، تشخیص آن را استفاده از آرایه

 .سازدتر میتر و عینیملموس

 . پیشینۀ تحقیق3-1

طور در باب آثار سعدی کارهای متنوع و متعدد صورت گرفته است؛ اما پژوهشی که به

هرروی در ستار را بررسی کرد باشد یافت نشد. بهاختصاصی موضوع مورد تأمل این ج

این مجال به آثاری اشاره خواهد شد که تا حدودی در راستای موضوع این جستار 

 است:
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(، از محسن 1394« )زبان و تصویر در تعبیرات قرآنی قصاید عربی سعدی» -

عربی ذوالفقاری. نویسنده در این نوشتار ضمن بیان جایگاه آیات قرآنی در قصائد 

های صور خیال در ابیات قرآنی قصائد پرداخته است و شیوۀ گیسعدی، به بررسی ویژه

تقابل و تعامل و پیوند و مجاورت واژگان قرآن در نگاه تصویری شاعر را نیز بررسی 

 کرده است.

( 1391« )تصویرپردازی هنری در قرآن با تکیه بر تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه» -

گیری از فنون هدف از بهره نویسندگان رضایی و سید پیمان حسینی.غلامعباس  از

تصویری در قرآن کریم را نه به دلیل تزیین کلام؛ بلکه در راستای اندیشۀ دینی 

های تصویرپردازی صور خیال، به بیان اهداف ها و ویژگیاند و با بررسی مشخصهدانسته

 اند.ز آن با دیگر متون پرداختهگیری از تصاویر هنری و تمایقرآن کریم در بهره

در این کتاب به مباحث تخیل  م( از سید قطب.1980« )القرآنالتصویر فنی فی»ـ 

 حسی و تجسیم، تناسق فنی و قصه در قرآن پرداخته شده است.

( از عبدالسلام با موضوع تصویر در 1387) «کارکرد تصویر هنری در قرآن کریم»ـ 

عریف تصویر و بررسی آراء علماء بلاغت و بخش قرآن که بخش نخست آن شامل ت

دوم شامل کارکردهای نزدیک تصویر قرآنی و بخش پایانی کارکردهای دور در تصویر 

 هنری قرآن است.

( از فروغ 1393« )ام قرآن کریمبررسی زیباشناختی تصویرپردازی در جزء سی» -

اختی تصویرپردازی در قرآن نامه نویسنده به بررسی و تحلیل زیباشنبهبد. در این پایان

های های بلاغیون جدید و قدیم، شاخصکریم پرداخته است و با بیان نظریه

 تصویرپردازی مفرد و مرکب در قرآن کریم را بررسی کرده است.

هایی از تصویرسازی و آفرینش هنری در قرآن و تأثیر آن بر مثنوی مطالعۀ جلوه» ـ

ضمن اشاره به بیان  نامهسبحانی. در این پایان( از سید مجید 1395« )معنوی مولانا
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تصویری و آفرینش هنری در قرآن، به تأثیرات ظاهری و باطنی )بلاغی( قرآن در دفتر 

 دوم مثنوی پرداخته است.

 

 های تحقیقبحث و یافته. 2

 تصویر. 1-2

ۀ طور قیاسی در صیغکه مصدر آن به استاسم مصدر از فعل رباعی  «هالصور» ۀواژ

را چه حقیقی و چه خیالی باشد،  «تصویر»ادبیات عرب  .وارد شده است «التصویر»

 المحیط در القاموس(. 86: 1988الخالدی،ر.ک: ) یکی از ظواهر طبیعت دانسته است

 فیروزآبادی،ر.ک: ) رودمی کاربه «صفت» و «نوع» معنای به «الصوره»آمده است که 

 با چشم که است دانسته چیزی آن تمثال را «تصویر» جرجانی عبدالقاهر(. 73: 1443

در (. 247: 1987ر.ک: جرجانی،) شودمی درک آدمی عقل و با رؤیت ظاهری

این معانی ذکر شده است: بدل، ( Image) های انگلیسی هم برای واژۀ ایماژنامهلغت

کپی، شبیه، عکس، مجسمه، هیأت، سایه، شمایل، برگردان و نمادین کردن. منتقدان 

اند. را معادل ایماژ به کار برده« تصویر»و « صوره»های بلاغیان معاصر عرب نیز واژهو 

اند، زیرا خیال در معنی پیشنهاد کرده« ایماژ»را برابر با « خیال»در زبان فارسی کلمۀ 

سایه، عکس، شبح و غیره آمده است؛ اما در نقد ادبی و بلاغت فارسی اصطلاح 

 (38-39: 1393)ر.ک: فتوحی،  است. مقبولیت عام یافته« تصویر»

 . تصویر هنری2-2

 بلاغت در دیرباز از که است اصطلاحاتی کاربردترینپُر از یکی Imageتصویر/ »

 محبوبیت غرب ادبیات در جدید نقد دورۀ شکوفایی در و بوده است مطرح اسلامی

 هایدر شاخه بلکه نیست؛ ادبیات قلمرو به مختص تصویر، از بحث. یافت بسیار

 بسیار بحث مفهوم این دربارۀ نیز سازیپیکره و نقاشی سینما، جملهاز هنر گوناگون
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 احساسی تجربۀ کشیدن تصویر به برای تعبیر از هنرمند ادیب یک»(. 37: همان) «است

 در مهیج، تصویری قالب در آن رساندن و تجربه این طریق تا از کندمی استفاده خود

 یک بلکه نیست، عبارات و الفاظ صرف تعبیر، روایناز گذارد؛ تأثیر دیگران احساس

 تصویر به را تعبیر آن که است احساسی هایتجربه اعتبار به یافتهتکمیل ادبی عملیات

 (29: 1996 علی صبح،) «.است کشیده

همچنین فتوحی در کتاب بلاغت تصویر، تعاریف مختلف تصویر )ایماژ( را از منظر 

ایماژ چیزی است که یک عقده عاطفی را در یک لحظه »است:  آوردهمنتقدان جدید 

سازی ناگهانی است، ای است، آزادکند. ایماژ نمایش فوری چنین عقدهزمانی بیان می

های زمان و مکان است، آن بالندگی ناگهانی است که ما در رهایی از محدودیت

تصرفات بیانی و مجازی )از  کنیم. تصویر به مجموعۀترین آثار هنری تجربه میبزرگ

قبیل تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز مرسل، تمثیل، نماد، اغراق و مبالغه، اسناد مجازی، 

شود. ایماژ در هنر، معمولاً به تجسم و آمیزی و پارادوکس( اطلاق میتشخیص، حس

شود. در گونه تصاویر اطلاق میتصویر هنری جهان بصری و خیال ذهنی حاصل از این

شود که برای های توصیفی یا زبان مجازی گفته میصورتصطلاح ادبی، ایماژ، غالباً بها

 (.42-41: 1393)فتوحی، «رودایجاد خیال و تأثیر در ذهن خواننده به کار می

 تصویر در قرآن. 3-2

قرآن کریم علاوه بر اینکه سرشار از تصاویر هنری است، الگویی قابل پیروی در تصویر »

تصویر ابزار خاصی در اسلوب »(. 79: 1387)عبدالسلام،  «رودتأثیرگذار نیز به شمار میو 

است؛  کردهبیانی قرآن کریم است و قرآن در موارد متعددی از تصویرپردازی استفاده 

(. 281م: 1988)خالدی،  «هامانند معانی ذهنی، حالات نفسانی و حوادث واقعی صحنه

 یکی تصویر»بیان کرده است: « القرآنیر فنی فی آیاتالتصو»سید قطب هم در کتاب 

تصاویر،  مدد به را انتزاعی معنای قرآن. است قرآنی بیان اسلوب در خاص ابزار از
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 مناظر و محسوس حوادث و نفسانی حالات باز و نمایاندمی انگیز خیال و محسوس

 کند.می تفهیم تصویر، طریق از بشری طبایع و انسانی هاینمونه را چون نظر مورد

 جان ذهنی، و معانی شودمی متحرک و زنده زودیبه کند،می قرآن ترسیم که صورتی

 مشهود همه ها،سرگذشت و مناظر و حوادث، شودمی مجسم و طبیعت بشری گیردمی

 عناصر شود، تمام همراه هاآن با گفتار اگر و کنندمی پیدا و معنی حالت و شده مرئی و

 منظرۀ به تبدیل شنونده برای سمعی منظرۀ کهطوریبه آید؛می گرد آن در انگیزخیال

 صحنۀ روی بر جانداری هایشخصیت گویی که شودتماشایی می ایصحنه و بصری

 روی حادثه پس از دم هر شنود هستند و حادثهوو گفت آمدورفت حال در نظر مورد

 پردۀ یکدیگر، دست در دست و هماهنگی، همه حادثه انفعال، کلمه، دریافت .دهدمی

 حکایت نه کندمی نمایان چهره که زندگی است خود اینجا. دهدمی ارائه را مطلوب

 و گذشته حوادث یا بیان نفسانی هایحالت و ذهنی معانی آن با که ابزاری. زندگی

-بی هایواژه یعنی جامد همین الفاظ بوسیلۀ گردد، تنهامی مجسم انسانی هاینمونه

 توصیفگر که زندگی است نه و باشد گزارشگر که شخصی نه گیردمی صورت جان

 (32: 1980قطب، سید) «باشد.

 تصویر در گلستان. 4-2

ای نوظهور را در نوع خود در نثر فارسی به وجود سعدی با نگارش گلستان، پدیده

و کند ها را از ترکیب تفنّن و ترسل عرضه میها و نمونهآورد. گلستان بهترین نشانه

البته همنشینی نثر گلستان با نظمی که ساخته و پرداختۀ نویسنده است، انسجام و 

گذارد. کاربرد وصف و تصویر ادبی گلستان مانندی را در آن به نمایش میهماهنگی بی

ها ای است که قوت و قدرت زبان نویسندۀ آن ـ که درکیفیت ترکیب جملهگونهبه

های بیانی و سایر صنایع بدیعی به یش به آرایهها است ـ هرگز به سبب گراوعبارت

 گراید.ضعف نمی
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تا حدی  های حکیمانه و پندآموز گلستانها و پیامچندان دشوار با مضمونارتباط نه

است. سعدی در توجه خواننده به عنصر ادبی وصف و تصویر ادبی را به حاشیه رانده 

ت؛ اما برگشت هوشمندانه و معتدلی زیسته اسدورۀ رواج تفنن و تصنع زبانی و ادب می

ای است که به چشم به دورۀ سادگی زبان داشته است. در حقیقت، سعدی نویسنده

بیند. او هوشمندانه خود رواج نثری را که با اصول فصاحت و بلاغت همخوانی ندارد می

پیراسته برد که آراسته به زیورهای زبانی و ادبی و ای نو از نویسندگی را به کار میشیوه

های آن، اندیشۀ های لفظی و معنوی و صرفی و نحوی است و در زیر لایهاز کاستی

کوب، ر.ک. زرین)ها نهفته است. سخت و نگاه ژرف انسانی مهربان و عاشق همۀ خوبی

1379 :117) 

 ادبی -. صنایع بلاغی 5-2

 . تشبیه1-5-2

 مختلف دو چیز میان تیجها یا جهتی از که است شباهتی و همانندی یادآوری تشبیه

یک  همه، اصلی محور گوناگونی ارائه شده است که تعاریف تشبیه، وجود دارد. در باب

 از حکمی یا معنی که است این تشبیه»: است گفته جرجانی آنچه جملهاز است؛ چیز

 برای شیر شجاعت اثبات مثل کنیم، ثابت دیگر چیز برای را چیزی و احکام معانی

 از را باطل و حق دلیل که جهت این از. کنیم اثبات دلیل را در مورد نور حکم یا مرد

 این و سازدمی مشخص یکدیگر از را اشیاء نور، گونه کههمان کند،می جدا یکدیگر

 نمایندۀ باشد، تشبیه تعریف و بر حقیقت مشتمل که آن از بیش عبدالقاهر، تعریف

 (53: 1358شفیعی کدکنی، )« .است تشبیه کار و وظیفه

 تنها آن از هدف که نیست لفظی زیبایی و کلامی آرایش یک تنها قرآن در تشبیه»

 و حیات و روح تشبیه، کمک به قرآن بلکه بس؛ و باشد اشیاء میان ایجاد مشابهت

 قالب در زنده، و مجسم هاییصورتبه را ذهنی معانی و دمدالفاظ می کالبد به نشاط

 نظم و زیبایی و هنر عنصر از میان، این در البته و گذاردمی نمایش به بدیع تصاویری
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 زیبایی و هماهنگی نهایتدر هم کنار در همه را و شودنمی غافل کلام موسیقای و

 (68)همان:  «.دهدمی قرار استفاده مورد

 کرد؛مشاهده وفوربه قرآنی آیات در توانمی را تشبیه روش تصویرسازی به

چون لؤلؤِ المکنون:  اللؤلؤ کأمثال»: فرمایدمی بهشتی حورانتشبیه  در مثالعنوانبه

 اندشده مکنون تشبیه مروارید به بهشتی زنان آیه این (. در23)واقعه/ « نهفته در صدف

بلکه  نیست؛ مروارید سپید رنگ است تنها گرفته قرار نظر مورد آنچه تشبیه، این در و

 .است توجه مورد آن در که است طراوتی و آرایش و پاکی آن، از بالاتر

گفت: برانید این گدای شوخ مبذّر را که چندان »مثالی دیگر از گلستان سعدی: 

نعمت به چندی مدّت برانداخت که خزانۀ بیت المال لقمۀ مساکین است نه طعمه 

(. 192: 1363، خزائلی) «هستند شیطان برادران کنندگاناسراف الشیاطین؛ قطعاًاخوان

 الْمبَُذِّرِینَ إِنَّ»سورۀ مبارکۀ اسراء:  27اشاره دارد به آیۀ « الشیاطیناخوان»عبارت 

 تلف غیرِ مشروع امور در را خود مال که کنندگاناسراف الشَّیاطِینِ؛ یقیناً إِخْوَانَ کانُوا

-کاران و نیز طعمۀ اخوانای است به اسرافاشاره«. هستند شیاطین برادران کنند،می

المال از سوی برادران شیطان که گویی شدن بیتاست از خورده الشیّاطین، تصویری

کنندگان، به برادران شیطان مانند برند. در این عبارت اسرافمیهای آتش را فرو پاره

دارد شده کاملاً با محتوای آن متناسب است و خواننده را برحذر میاند. تصویر ارائهشده

 تا به چنان رفتاری مبادرت نکند.

آوازی که به حنجرۀ داوودی، آب از جریان و مرغ از طیران باز خوش»دیگر،  مثال

دارد، پس بوسیلت این فضیلت دل مشتاقان صید کند و ارباب معنی به منادمت او 

 79ای ضمنی دارد به آیۀ اشاره (.437)همان:  «رغبت نمایند و به انواع، خدمت کنند

 الْجبَِالَ دَاوُودَ مَعَ وَسَخَّرْنَا وَعِلمًْا حکُْمًا آتَیْنَا وکَُلًّا لَیمَْانَسُ ففََهَّمنَْاهَا»سورۀ مبارکۀ انبیاء: 

 را هریک و فهماندیم سلیمان به را آن داوری ما فاَعِلِینَ: پس وَالطَّیْرَ وکَُنَّا یسَُبِّحْنَ
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 همراه همواره که گرفتیم کار به را پرندگان هاوکوه و بخشیدیم دانش و کار در درستی

 «.بودیم داود از پیش پیامبرانِ دیگر برای کار این دهندۀانجام ما و بگویند تسبیح داود

 وقتی کهطوریبه بود، صوتخوش بسیار (ع)داوود در روایات آمده است که حضرت

 وحشی حیوانات و آمدندمی او سوی به پرندگان شد،می بلند مناجات به صدایش

  (15-14 :14 ج، 1374،مجلسیر.ک: ) .بشنوند را او دلنشین صدای تا کشیدندمی گردن

مانند شده است  )ع(خوان، به صدای معروف داوود نبیصدای خوش و دلنشین آوازه

شوند و گِرداگرد او به جذب صدا و لحن خوش او می که حتی پرندگان و طیور نیز

واسطۀ همین هنر خدادادی، از نعمات بسیاری برخوردار شده آیند و بهپرواز درمی

است. تشابه دو صدا و برخورداری از نعمات همنشینی با بزرگان و فاضلان، موضوع 

 تصویرآفرینی این عبارت است.

 به دین .عدم دو میان وجودی دنیا و است دَم یک حمایت در جان»مثال دیگر 

 لاتَعبُدوا اَن آدَمَ بَنی یا اِلَیکمُ اعَهَد اَلمَ !خرند؟ چه تا بفروشند یوسف خرند، فروشاندنیا

 مُبِینٌ عَدُوٌّ لکَُمْ الشَّیطانَ إِنَّهُ

 «پیوستی که با و بریدی که از که ببین     بشکستی  دوست پیمان دشمن قول به

 (656: 1363)خزائلی،                                                                       

 تَعْبُدُوا لَا أَنْ آدَمَ بَنیِ یَا إِلَیْکمُْ أعَْهَدْ أَلمَْ»سورۀ مبارکۀ یس:  60تلمیحی است به آیۀ 

 شیطان که نکردم سفارش شما به آیا! آدم فرزندان: مُبِینٌ؛ ای عَدُوٌّ لَکمُْ إِنَّهُ الشَّیْطَانَ

ای است به عهد الست که اشاره« شماست؟ ضدِ بر آشکاری دشمن او زیرا نپرستید؛ را

آوری و روایت آن در آن خداوند، از بندگان عهد گرفت که مطیع شیطان نباشند. یاد

فرماید، مگر عهد، تصویرسازی است و عبارت با نوعی توبیخ همراه است که خداوند می

نگفتم که مطیع شیطان نباشید، او دشمن شماست و در پی اغفالتان است، پس چرا 

ها، تصویری پیرو شیطان و منحرف شدید. پرستش شیطان و دچار غفلت شدن انسان

ها سفارش با ارزش خداوند را به عبادت که انسانذهنی حاصل از این عبارت است. این
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ارزش طلا، های بیزر وجود یوسف به سکهباطل شیطان فروختند، این امر به فروختن 

 تشبیه شده و تصویر زیبایی خلق کرده است.

 . تمثیل2-5-2

 در و دارد جذابیت بسیار مخاطبان برای که است بیانی هایجلوه از دیگر یکی تمثیل

 بسزا نقشی ها،صورت زیباترین در حقایق تصویر درآوردن به و معانی از برداریپرده

نویسد: گراهام هوف دربارۀ تمثیل می(. 54-53: 1995 عبدالتواب،: ر.ک)کند می ایفا

های اخلاقی از قبل تمثیل یک نوع تصویرنگاری است که در آن مفاهیم و اندیشه»

: 1365)هوف،  «استطور عمد تبدیل به اشخاص، اشیاء و حوادث شده دانسته شده به

 کندمی گمان که دهدمی قرار تأثیر تحت چنان را مواردی شنونده در تمثیل (.131

 .کندمشاهده می نزدیک از را حوادث و دارد حضور ماجرا در شخصاً

 در را خود مطالب بهره گرفته است و فن ادبی این از آیات از بسیاری در نیز قرآن

 نَّخِیلٍ مِّن جَنَّۀٌ لَهُ تَکُونَ أَن أَحَدکُمُْ أَیَوَدُّ»مثال: عنواناست؛ به کرده عرضه قالب این

 ضُعَفَاء ذُرِّیَّۀٌ وَلَهُ الْکِبَرُ وَأَصَابَهُ الثَّمَرَاتِ مِن کُلِّ فِیهَا لَهُ الأَنْهَارُ تَحْتِهَا تَجْرِی مِن وَأعَْناَبٍ

 یکی ونَ: آیاتَتفَکََّرُ لَعَلَّکمُْ الْآیَاتِ لکَمُُ اللَّهُ یُبَیِّنُ کَذَلکَِنَارٌ فَاحْتَرقََتْ فِیهِ إِعْصاَرٌ فَأَصَابَهَا

 از کهدرحالی باشد، انگور و خرما درختان از بوستانی برایش که دارد دوست شما از

 محصولی و میوه گونههمه از او برای بوستان آن در و است جاری نهرها آن درختان زیر

 که بادیگرد پس است، ناتوان فرزندانی دارای و فرارسیده اشپیری کهباشد، درحالی

 خداوند گونه،این بسوزد؟ یکپارچه و برسد بوستانش به است سوزانی آتشِ آن در

 .(266 /)البقره «بیندیشید تا دهدمی توضیح شما برای را حقایق

 تمثیل از ادات یکی آنکه جایبه است که در آن آمده انفاق این تصویرسازی در باب

عنوان یک بهاست و  داده را تشکیل تصویر دیگر طرف «حکایت» یک تشبیه باشد،

 را نظر مورد حالات ماهرانه تابلوهایی، مانند های قرآنشده است. تمثیلتمثیل مطرح
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: 1379)معرفت، « کنند قضاوت خود مناظر، مشاهدۀ با مخاطبان اند تاکرده ترسیم

308). 

 و زیر در تازی مرکبی و بر در ثمین خلعتی سمین، دیدم را ابلهی»مثالی دیگر: 

 این بر مُعْلمَ دیبای این بینیهمی چگونه! سعدی: گفت کسی .سر بر مصری قصبی

 زیبا خلقت خُوارٌ. یک لَهُ جَسَداً عِجلاً»حِمارٌ /  باِلوَری شابَهَ قد :یعلَمْ؟ گفتم لا حیوان

 (434: 1363خزائلی، )« .دیبا خلعت هزار از به

سورۀ طۀ برگرفته  88، عبارتی قرآنی است که از آیۀ «خُوارٌ لَهُ جَسَداً عِجلاً»عبارت 

فَنَسیَِ:  مُوسىَ وَإِلَهُ إِلَهُکمُْ هَذَا فقَاَلُوا خُوَارٌ لَهُ جَسَدًا عِجْلًا لَهمُْ فَأَخْرَجَ»شده است: 

 داشت گاو صدای که را ایگوساله مجسمۀ شده،گداخته زیورآلاتِ از آنان برای سامری

 آن که است موسی معبود و شما معبود این: گفتند دستیارانش و او پس آورد، پدید

در اینجا فرد ابله دیباپوش به الاغی تشبیه شده است و با «. است کرده فراموش را

گوساله سامری که از جنس طلا بود و هیچ خاصیتی نداشت، مقایسه شده است. این 

کند و چون بیانگر حکایت و تشابه و قیاس تصویر زیبایی را در ذهن متبادر می

 تواند تمثیل باشد.رویدادی است، می

 . تجسیم3-5-2

 پردازیعناصر خیال از یکی. دارد دلالت محسوس و ظاهر امر به لغت در تجسیم

 قالب در مجرد، و معنوی امور هنری کردن مجسم معنای به هنری تجسیم حسی،

و در اصطلاح به معنای صورت جسمانی دادن به امور  رؤیت و قابل اجسام محسوس

صورت مادی و محسوس و است؛ به عبارت دیگر، امور مجرد را بهمعنوی و غیر مادی 

 ر.ک: سید قطب،) .ها پوشانیدن استملموس شناسانیدن و لباس مادی بر اندام آن

1359 :82) 
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اصطلاح  پس ؛است جسم از برگرفته تجسم اصطلاح که آیدبرمی چنین لغوی مدلول از»

« .پیداست زبانی اشتقاق اصل از این و بخشیدن جسم ،اندیشه و فکر به یعنی تجسم

 (109: 1387)عبدالسلام، 

 امر به بخشیدن جنبۀ حسی یعنی تجسیم چون است، تصویر از ایپاره تجسیم،

 از که محسوس است به محسوس و محسوس به معقول تشبیه شامل تصویر و معنوی

 معنای به تجسیم .گیردمی بهره غیره و وگوگفت افعال، حروف، چون مختلفی ابزار

 کند حاضر خود قوۀ خیال در را معنوی امر هنرمند یک ادیب که است آن خود هنری

 او قوۀ خیال در امر آنکه این نتیجه کند؛ ترسیم ذهن در را آن از معین و صورتی

: 1988 لخالدی،: ار.ک) .گرددمی استعاره یا تشبیه، تمثیل وجه بر جسمی به تبدیل

114) 

متحرّک  طبیعت و جامد طبیعت از برگرفته است هاییواژه قرآن، در تجسیم ابزار

وَ مَاکَانواُ  تِّجَارَتُهمُْ رَبِحَت فَمَا بِالْهُدَى الضَّلاَلَۀَ اشْتَرُوُاْ الَّذِینَ أُولَْئِکَ» مثال:عنواناست؛ به

نهایت در کردند، انتخاب هدایت جایبه را گمراهی که هستند کسانی مُهْتَدِین: آنان

 (. در16)بقره/ « نبودند سعادت سویبه یافتگانراه از و نکرد سودی هیچ انتجارتش

و  خرید قابل کالایی صورتبه هدایت و گمراهی آرایۀ تجسیم، از استفاده با آیه این

 است. گذاشته نمایش به فروش

السلام درویشی را دید از برهنگی به ریگ اندر شده ... موسی علیه»مثالی دیگر: 

؛ موسی علیه السلام به حکمت جهان «الْأَرْضِ فِی لَبَغَوْا لِعِبَادِهِ الرِّزْقَ اللَّهُ بَسَطَ وَلَوْ»

برگرفته از آیۀ  (.428: 1363)خزائلی،  «آفرین اقرار کرد و از تجاسر خویش، استغفار

 یُنَزِّلُ ولََکِنْ الْأَرضِْ فیِ لَبَغَوْا لِعِبَادِهِ الرِّزْقَ اللَّهُ بسََطَ وَلَوْ»سورۀ مبارکۀ شوری است:  27

 هرآینه دهد وسعت بندگانش بر را رزق خداوند بَصِیر: اگر خَبِیرٌ بِعِبَادِهِ إِنَّهُ یَشَاءُ مَا بقَِدَرٍ

 کند،می نازل اندازهبه بخواهد را آنچه ولی آورند؛می روی فساد و طغیان به زمین در

 «.بیناست و آگاه بندگانش به او قطعاً
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تواند گرفته شده است که مینظرمثابۀ مکانی قابل گسترش در به« رزق»در اینجا 

تواند گسترش یابد و آوردن تجسیم باشد. از طرفی دیگر، تشبیه رزق به زمینی که می

نوا، به پس از آن استعاره است. همچنین عصیان و ناسپاسی درویش بی« ارض»واژۀ 

فراخی روزی برخوردار شده است و سپس طغیان و فساد بندگانی که از نعمت 

 اند، مانند شده است و تقابل این دو موجب تصویرآفرینی شده است.ناسپاسی کرده

 شمع. فرازآمد قاضی بالین به خاصّان از چند تنی با سحرگاه که شنیدم»مثالی دیگر: 

 مستی خواب در قاضی و شکسته قدح و ریختهمی و نشسته شاهد و ایستاده دید را

 قاضی. برآمد آفتاب که خیز که کردش بیدار اندکاندک بلطف. هستی مُلک از خبربی

: گفت. مشرق قِبل از: گفت برآمد؟ جانب کدام از: گفت. چیست حال که دریافت

علی  التوبهباب یغلق لا که حدیث این بحکم. بازست همچنان توبه در که الحمدالله

 ... الیک اتوب و اللهماستغفرک مغربها، من الشمستطلع  حتی العباد

نگیختند تمامبخت     این دو چیزم بر گناه ا ا ن و عقل  افرجام    ن

تقام   گر گرفتارم  کنی  مستوجبم ن   ور ببخشی عفو بهتر کا

 فَلَمْ»ملک گفتا: توبه در این حالت که بر هلاک خویش اطّلاع یافتی سودی نکند. 

قسمت نخست متن ـ که کلام امیر  (.526)همان:  «بَأْسنََا رَأَوْا لَمَّا إِیمَانُهمُْ یَنْفَعُهُمْ یَکُ

 لِلَّذِینَ التَّوْبَهُ لَیْسَتِ وَ»سورۀ مبارکۀ نساء:  18شود ـ اشاره دارد به آیۀ را شامل می

 یَمُوتُونَ الَّذِینَ لاَ وَ الآنَ تُبْتُ إِنِّی قالَ الْمَوْتُ أَحَدَهُمُ حَضَرَ إِذا حَتّى السَّیِّئاتِ یَعْمَلُونَ

 زشت اعمال به عمرش تمام در کهأَلِیماً: کسى عَذاباً لَهمُْ أَعْتَدْنا أُولئکِ کفّارٌ همُْ وَ

 و شود پشیمان ساعت آن در کند، مشاهدۀ مرگ یقین به که گاهآن تا ورزد اشتغال

 به کسهر که چنان شد؛ نخواهد پذیرفته کسى توبۀ چنین کردم، توبه اکنون گوید

«. مهیاساختیم دردناک بس عذابى گروه این بر. نشود قبول اشتوبه نیز بمیرد کفر حال
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 لَمَّا إِیمَانُهمُْ یَنفَْعُهمُْ یکَُ فَلمَْ»سورۀ مبارکۀ غافر:  85بخش دوم نیز تلمیح دارد به آیۀ 

 کههنگامی الکَْافِرُونَ: ولی هنَُالکَِ وَخَسِرَ عِبَادِهِ فیِ خَلَتْ قَدْ الَّتیِ اللَّهِ سُنَّتَ بَأْسنََا رَأَوْا

 در دیرباز از که است خداوند سنت نداد. آنان به سودی دیدند، ایمانشان را ما عذاب

تصویرسازی از «. دیدند زیان کافران که جاست آن است،شده  جاری بندگانش بین

یا زمانی که که در زمان احتضار، فرد مبادرت به توبه و انابه کند نوع روایی است. این

عذاب خداوند در حال نازل شدن باشد، ایمان آوردن و توبه کردن و پشیمان شدن 

دیگر سودی نخواد داشت. توبه و پشیمانی فرد در زمان احتضار و گریه و زاری در 

حال صنعت تجسیم عینحین نزول بلا تصویرهای حاصله از این متن روایی است؛ در

 ن به مفهوم توبه و پشیمانی مؤثر است.از نوع تصویری نیز در شکل داد

 اثر او سرد آهن در من گرم دم و پذیردنمی نصیحت که دیدم»مثال دیگر: 

 بستم کار حکما قول و بگردانیدم مصاحبت از روی و گرفتم مناصحت ترک کند،نمی

تواند اشارۀ می (.587: 1363)خزائلی، « عَلیکَ ما یقَبلوا لَم فاِن عَلیکَ ما بلِّغ :اندگفته که

 رَبِّکَ مِنْ إلَِیکَْ أُنْزِلَ مَا بَلِّغْ الرَّسُولُ أَیُّهَا یَا»سورۀ مبارکۀ مائده:  67ظریفی باشد به آیۀ 

الکَْافِرِینَ:  الْقَوْمَ یَهْدِی لَا اللَّهَ النَّاسِ إِنَّ مِنَ یَعْصِمکَُ وَاللَّهُ رِسَالَتَهُ بَلَّغْتَ فَمَا تَفْعَلْ لمَْ وَإِنْ

 انجیل و تورات به که زمانی تا نیستید اعتنایی قابل مسلک بر شما کتاب، اهل گو ایب

 از آنچه تردیدکنید. بی عمل است، شده نازل شما بر پروردگارتان جانب از را آنچه و

افزاید؛ می آنان از بسیاری کفرِ و سرکشی بر شده است نازل تو بر پروردگارت سوی

عبارت بلّغ فعل حرکتی است و «. مباش غمگین کافر کفرِ قومِ و سرکشی بر پس

المثل عربی تواند تجسیم از نوع استعارۀ حرکتی باشد. از سویی دیگر، این ضربمی

 است.« بلّغ ما انزل الیک»بخشی از آیۀ شریفۀ 

 گفتی گفت، غلط کَرمند، خداوند که مدار روا اینان مذمت گفتم،»مثالی دیگر، 

 کس بر و آفتابند چشمۀ و بارندنمی و آذارند ابر چون فایده چه. دِرمند بندۀ که



 شمارۀ شانزدهم /ششم سال /1402زمستان /فارسی زبان تخصصی -علمی المللیبین نامۀفصل/   / 132

 

 درمی و ننهند خدا بهر قدمی. رانندنمی و سوارانند استطاعت مرکب بر. تابندنمی

سورۀ  262مقتبس از آیۀ « منّ و الاذی»عبارت  (.585همان: ) «ندهند اذی و منّبی

الَّذِینَ یُنفْقُِونَ أَمْوَالَهمُْ فیِ سبَِیلِ اللَّهِ ثمَُّ لَا یتُْبِعُونَ مَا أَنفْقَُوا منًَّا وَلَا »مبارکۀ بقره است: 

که اموالشان را در راه نانأَذًى لَهمُْ أَجْرُهمُْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ: آ

گذارند و نه کاری که سبب گاه به دنبال انفاقشان نه منّتی میکنند، آنخدا انفاق می

دهند. برای آنان نزد پروردگارشان پاداشی شایسته است، آزار و رنج اوست انجام می

های در این حکایت صفات و ویژگی«. شوندنه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می

خوبی بیان شده است و ریا و تزویر این قوم و نیز منّتی که با اندک اهل خست به

روشنی نشان داده شده است. سازند، بهنهند و اجر خود ضایع میانفاقشان بر خلق می

تصویری زیبا آفریده است. این « مَنّ و اَذیَ»تتابع صفات ایشان به مدد عبارت قرآنی 

 ای باشد.شناختی پدیدهاز نوع هستی تواند تجسیمتصویرآفرینی می

زاده را در تهذیب اخلاق خداوندزادگان پس واجب آمد معلم پادشه»مثالی دیگر: 

: 1363خزائلی، )« اَنبَْتَهمَُ اللّهُ نَبَاتاً حَسَناً اجتهاد از آن بیش کردن که در حقّ عوام

 رَبُّهَا فَتَقَبَّلَهَا» سورۀ مبارکۀ آل عمران: 37تلمیحی است به آیۀ شریفۀ  (.584-585

 وَجَدَ الْمِحْرَابَ زَکَرِیَّا عَلَیْهَا دَخَلَ زکََرِیَّاکُلَّمَا وَکفََّلَهَا حَسَنًا نبََاتًا وَأَنبَْتَهَا حَسَنٍ بقَِبُولٍ

 بِغَیْرِ یَشَاءُ مَنْ یَرْزُقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ عِنْدِ مِنْ هُوَ قَالَتْ هَذَا لَکِ أَنَّى مَرْیمَُ یَا رِزقًْا قَالَ عنِْدَهَا

 و داد پرورش و رشد را وی خوبیبه و پذیرفت نیکو را او پروردگارش حِساَبٍ: پس

 شد،می وارد او بر عبادت محراب در زکریا که زمان هر داد. قرار او سرپرست را زکریا

رسیده  تو برای کجا از ویژه رزق این مریم، ای: بارگفت یک یافت.می او نزد ویژه رزقی

 رزق بخواهد را هرکس خداوند همانا خداست، سوی از این: داد پاسخ مریم است؟

زادگان به رویاندن گیاهان نیکو تشبیه تهذیب و تربیت پادشاه«. بخشدمی حساببی

پذیر است. تصویر رویاندن شده است؛ البته این تهذیب با تلاش و مجاهدت امکان

و انبتها »زادگان تصویر زیبایی است که با عبارت قرآنی گیاهان و ارتباط آن با پادشاه
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شکل گرفته است. رنگ سبز رویش نیز تصویری دیدنی است و رشد گیاه « نباتا حسنا

 به سمت بالا می تواند صنعت تجسیم از نوع جهتی باشد.

 پردازی. داستان4-5-2

ای نویسنده هر زیرا دربارۀ زندگی؛ نویسنده برداشت از عینی است تصویری داستان،»

 نباشد قادر نویسنده است ممکن گاهی. دارد معیّنی احساس و فکر زندگی، دربارۀ

 در را عواطف و افکار رو این از کند، بیان و دهد پیوند هم به را خود و احساسات افکار

 تجربه و تشریح ،(حوادث) داستانی عمل و( هاشخصیت خلق) هاشخصیت تخیّل

 (.67: 1390غلامرضایی،) «شودمی آفرینش داستان باعث امر این و کندمی

 هایسوره است. در خلال رسالت ابلاغ و هدایت عنصر خدمت در قرآن، در داستان

 داستان های جذاب از قبیل ماجرای اصحاب کهف،متعدد قرآن کریم در قالب داستان

عنوان احسنُ یوسف به و سرگذشت حضرت و سلیمان حکایت بلقیس موسی، حضرت

ای عینی و ملموس گونهتصویرسازی پرداخته است. این تصویرسازی به به القصص

کند که خود بخشی یابد و احساس میاست که گاه خواننده خود را در متن داستان می

دهد یا خود او به زمان وقوع از آن داستان است و گویی ماجرا در آن زمان رخ می

 حدود قطب، سید نظر تصویرسازی است. به است و این بهترین نوعداستان سفر کرده 

 سبک وی نظر دهد. ازمی تشکیل نمایشی و تصویری تعابیر را قرآن چهارم آیاتسه

سید ر.ک: ) است قرآن راز اعجاز همان این و است تصویری تشریح، آیات در بجز قرآن

 بیان بـه کامل طورقرآن به «یوسف» مبارکۀ در سورۀ مثالعنوانبه (.8: 1389قطب، 

پردازد. خواب دیدن حضرت یوسف، به چاه می در قالب داستان هنری هایجلوه

انداخته شدن او به دست برادران، از چاه بیرون آورده شدن و فروختنش در بازار مصر 

به دست زعیم کاروان، ورود او به قصر عزیز مصر، پرورش او به دست زلیخا، دلباختن 

ز یوسف و امتناع یوسف و فرارش از دست زلیخا، باز خواهی او ازلیخا به یوسف، کام

شدن درهای بسته به روی او و برخورد با عزیز مصر، به سخن درآمدن کودکی 
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گناهی یوسف، ماجرای ترنج و بریدن دست زنان با ماهه و گواهی دادن بر بیچند

دنش رو شدیدن جمال یوسف، زندانی شدن او، تعبیر خواب پادشاه، عزیزی مصر، روبه

طولانی، همه و  داشتن بنیامین، دیدار یوسف و یعقوب پس از فراقیبا برادران، نگه

همه فرازهای بسیار جذاب تصویری از داستان زندگی یوسف صدیق است که گویی 

 سازد.ای را مبهوت خویش میهای مختلف یک فیلم جذاب، هر خوانندهمانند پرده

 متغیر داوودی حلق آن آمد، باز مدتی از پس باری منت، و شکر به اما»مثالی دیگر: 

 رونق و نشسته گردی به چون زنخدانش سیب بر و آمده زیان به یوسفی جمال و شده

عبارت از  (.514: 1363)خزائلی،  «گیرم کنارش در که متوقع شکسته، حسنش بازار

نوع روایی و داستانی است که به صدای خوش داوود نبی)ع( و همچنین به حسن و 

سورۀ  31تواند تلمیحی باشد به آیۀ زیبایی حضرت یوسف)ع( اشاره شده است که می

 کُلَّ وَآتَتْ مُتَّکَأً لَهُنَّ وَأعَْتَدَتْ إلَِیْهِنَّ أَرْسَلَتْ بِمکَْرِهِنَّ سَمِعَتْ فَلمََّا»مبارکۀ یوسف: 

 حَاشَ وقَُلْنَ أَیْدِیَهُنَّ وقََطَّعْنَ أکَْبَرْنَهُ رَأَیْنَهُ عَلَیْهِنَّ فَلَمَّا اخْرُجْ وَقاَلَتِ سکِِّینًا مِنْهُنَّ وَاحِدَۀٍ

 که را زنان گریموذی کاخ، بانوی کهکَرِیمٌ: هنگامی مَلَکٌ إِلَّا هَذَا إِنْ بَشَرًا هَذَا مَا لِلَّهِ

 دعوت میهمانی به را آنان و فرستاد سویشانبه را کسی شنید، بود ضدش بر ایتوطئه

 داد کاردی هرکدامشان به میوه خوردن برای و کرد آماده هاییبالش آنان برای کرد و

 یافتند بزرگش جهت هر از دیدند را او چون! درآی آنان مجلس به: گفت یوسف به و

 را خود هایدست جایجای میوه جایبه داده، دست از اختیار جمالش، از باشگفتی و

 راستیبه ندارد، زیبایی و کامل موجود چنین آفریدن از عجزی خداوند: گفتند بریدند و

 «.نیست بزرگوار ایفرشته جز این ماند،نمی بشر به مخلوق که این

عنوان تمثیل در نظم و )ع(، به صدای خوش داوود نبی و زیبایی جمال یوسف صدیق

)ع( و آمدن و جمع  شده است. پیچش صدای دل انگیز داوودنثر فارسی بسیار مطرح

)ع(  پرندگان و وحوش در کنار او و نیز فریفته شدن زلیخا بر جمال یوسفشدن حتی 
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و مبهوت ماندن زنان مصر بر زیبایی او همه و همه تصاویر مختلف انتزاعی است که 

 شود.در ذهن متبادر می

. پیاده هم سفر آن در داعی و بود افتاده حجیج پیادگان در نزاعی سالی»مثالی دیگر: 

فسوق و  (.591همان: )« بدادیم جدال و فسوق داد و فتادیم هم یرو و سر در انصاف

سورۀ مبارکۀ بقره در مناسک حج  194جدال دشنام و ستیزه است که به موجب آیۀ 

 فَاعْتَدُوا اعْتَدَى عَلَیْکمُْ فَمَنِ قِصَاصٌ وَالْحُرُمَاتُ الْحَرَامِ بِالشَّهْرِ الْحَرَامُ الشَّهْرُ»ممنوع است: 

 انفاق خدا راه در الْمُتَّقِینَ: و مَعَ اللَّهَ أَنَّ وَاعْلَمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا عَلَیْکمُْ اعْتَدَى مَا بمِِثْلِ عَلَیْهِ

 هلاکت به را خود نامشروع، راه در مال کردن هزینه یا پسندیده کار این ترک با و کنید

 «.دارد دوست را نیکوکاران خدا مسلّماً که کنید نیکی و نیندازید

ی آن صورت زیبایی اختلاف بین پیادگان حج و حکم شرعسعدی در این حکایت به

صورت غیرِ مستقیم به حرام بودن جدال و را به حالت روایی بیان کرده است و به

 زده است.گویی در مراسم حج اشاره کرده است و تصویری انتزاعی را رقمدشنام

 اللهُ اَحسَنَ کَما اَحْسِن :که کرد نصیحت را قارون السَّلام، عَلَیهِ موسی،»مثالی دیگر: 

 شنیدی: عاقبتش و نشنید. الِیکْ

 دکر درم و دینار سر اندر عاقبت سر   نیندوخت خیر درم و دینار به که کس آن

 «کرد کرم تو با خدا چو کن کرم خلق با   عقبی و دنیی از شوی ممتّع که خواهی

 (.639)همان: 

 تَنْسَ وَلَا الْآخِرَۀَ الدَّارَ اللَّهُ آتَاکَ فِیمَا وَابْتَغِ»سورۀ مبارکۀ قصص:  77 اشاره دارد به آیۀ

 لَا اللَّهَ الْأَرضِْ إِنَّ فیِ الفَْسَادَ تَبْغِ إِلَیْکَ وَلَا اللَّهُ أَحْسَنَ کَمَا وَأَحْسِنْ الدُّنْیَا مِنَ نَصیِبکََ

 آخرت سرای خواهان کرده است، عطا تو به داخ که فراوانی ثروت الْمُفْسِدِینَ: با یُحِبُّ

 نیکی تو به خداوند که گونههمان و مکن فراموش دنیا از را خود لازم سهم باش، البته
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 و تبهکاری خواهان زمین در کن و نیکی مردم به ثروتت، کردنِ هزینه با کرده است

 «.ندارد دوست را انگیزفتنه تبهکارانِ خداوند تردیدمباش. بی انگیزیفتنه

تصویرسازی از نوع روایی و داستانی است که حضرت موسی)ع( قارون را ـ که جزء 

کند و به احسان و نیکوکاری دعوت اسرائیل بود ـ موعظه میثروتمندترین افراد بنی

شمار های بینهایت به همراه گنجگیرد و درچیز را به استهزاء میکند؛ ولی او همهمی

عنوان خوبی و شود. در اینجا انفاق کردن و بخشش مادی بهخود در خاک دفن می

تواند استعاره نیز باشد که در قاب تصویری احسان به کار رفته است. بخشش خوبی می

 .گیردذهنی شکل می

 . تشخیص6-5-2

 .نامید تشخیص یا «دادن شخصیت» توانمی را گریصورت یا انگیزیخیال از نوعی

 حیات از عبارت است تشخیص گفت، توانمی تشخیص، از تعریف ترینساده در

 نسبت و درونی احساسات و هیجانات طبیعت، ظواهر جملهاز اشیاء جامد به بخشیدن

که قادر به انجام دادن کارهای بشری طوریاین جامدات؛ بهبه  بشر خصوصیات دادن

 (61: 1995سید قطب، ر.ک: ) .گردندها دارای عواطف و احساسات آدمی میباشند، آن

 شود کهمی یافت کثرت به قرآنی تصاویر در جانبی عناصر به بخشیدن شخصیت

 اشسیاهی با چون! شب به عَسْعَسَ: و سوگند إِذَا وَاللَّیْلِ» :کنیممی نمونه اشاره چند به

 انسانی مانند به «شب» صحنۀ این در (.17)تکویر/ « رودمی صبح به رو کرده، پشت

 روی کهآنجاییاز شود.می کشیده تصویر به کند،می تاریک را خود روی که اراده با

 صفت دارای آیه بر این اساس بشری است؛ هایویژگی از کردن پشت و برگرداندن

 شخصیت نیز انسان درونی احساسات و هیجانات به تشخیص اما است؛ تشخیص

 وَرَحْمَۀٌ هُدًى نُسْختَِهَا وفَِی الأَلْوَاحَ أَخَذَ الْغَضَبُ عَن مُّوسیَ سَکَتَ وَلَمَّا»مانند  دهد؛می

 برگرفت؛ را تورات الواحِ فرونشست، موسی خشم یَرْهَبُونَ: چون لِرَبِّهمِْ همُْ لِّلَّذِینَ
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 «.بود رحمت و هدایت سراسر خداترسند که کسانی برای هایشنوشته در کهدرحالی

 بنا احساس این کهایگونهبه است؛ شده داده انسانی شخصیت «غضب»به  آیه این در

 موسی این تصویر، این در. شودمی آرام سپس و آیدمیدر به هیجان خاص شرایط به

 شخصیت قوه، این به تخیل تحریک برای اما غضب؛ گیرد نه قوّۀمی آرام که است

 دهد.می انجام انسان که دهد انجام کاری را همان تا است شده داده انسانی

ظالم، از این سخن برنجید و روی در هم کشید و بر او التفات »گلستان: مثال از 

: 1363خزائلی، ) «نکرد، اَخَذَتهُ الْعِزَّهُ بِالْاِثمْ؛ تا شبی، آتش مطبخ در انبار هیزمش افتاد

 ذَتهُْأَخَ اللَّهَ اتَّقِ لَهُ قِیلَ وَإِذَا»فرماید: سورۀ مبارکۀ بقره است که می 206برگرفته از آیۀ  (.208

محرمات  از و کن اطاعت خدا گویند از او به الْمِهاَدُ: چون وَلَبِئسَْ جَهَنَّمُ فَحَسْبُهُ باِلْإِثمِْ الْعِزَّۀُ

 بد قطعاً و است بس را او دوزخ پس دارد، وامی گناه به را وی اشسرسختی و غرور بپرهیز،

واقع عزت و رد؛ در اینجا به معنی غرور و خودبینی به کار رفته است «عزّ» «.است جایگاهی

در اینجا  «عزّ» شود وجلالی که در نظر دارد همان خودبزرگ بینی است که باعث هلاکت می

-با توجه به شخصیتکشد. که فرد را به کام گناه و تباهی می است به شخصی تشبیه شده

 د از نوع تشخیص باشد.توانتصویرسازی می« عزّ»پذیری واژۀ 

 استعاره. 7-5-2

 آن ارکان همۀ که است تشبیهی آن»واقع است. در بیان صور از صورتی نیز استعاره

 مراد بفهماند که شودمی ملحق آن به ایقرینه و است شده حذف بهمشبهٌ مشبه یا جز

 استعاره قصد». (35: 1987 )یعقوب، «حقیقی معنای نه و است معنای مستعار آن، از

 زیبا یا و واژگان اندک با معنا به اشاره. آن از بیشتر نمودن آشکار یا معناست شرح یا

 استعاره» (.98: 1981 عسکری،) «شودمی آشکار آن در که موقعیتی دادن جلوه

 کند، بیانیمی بیان را و زندگی طبیعت مظاهر است و تأثیر تخییل در گام دورترین

 دفعات مورد به قرآن در استعاره (.154: 1975 الجوینی،صاوی) «است احساس از پُر که

 بر گذاریتأثیر در کلام زیبایی بر علاوه بسزایی تأثیر که است گرفته قرار استفاده
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 است؛ مانندِ اشیاء به بخشیدن جان هااستعاره نوع این امثال است. از مخاطب داشته

 وَالآصاَلِ: کسانی بِالْغُدُوِّ وَظِلالُهمُ وکََرْهًا طَوعًْا وَالأَرضِْ فیِ السَّمَاوَاتِ مَن یسَْجُدُ وَلِلّهِ»

 فقط شامگاه و بامداد در هایشانسایه نیز و ناخواه و خواه زمینند و هاآسمان در که

 .(15)رعد/ «کنندمی سجده خداوند برای

 یکونَ أن الفقرُ کادَ. انجامد کفر به فقرش تا نیارامد معرفتبی درویش»مثالی دیگر: 

 گرفتاری استخلاص در یا پوشیدن ایبرهنه نعمت وجود به جز نشاید که کفراً

 چه سفلی ید به علیا ید و رساند که ایشان مرتبه به را ما جنس ابنای و کوشیدن

 که دهدمی خبر بهشت اهل نعیم از تنزیل محکم در علا و جل حق که نبینی ماند؟

 ملک و است محروم عفاف دولت از کفاف مشغول که بدانی تا معلومٌ رزقٌ لهم اولئکَ

 (597: 1363، خزائلی)« .معلوم رزق نگین زیر فراغت

 کُنْتُمْ مَا إِلَّا تُجْزَوْنَ وَمَا»سورۀ مبارکۀ صافاّت:  41 این نمونه اقتباسی است از آیۀ

 فَوَاکِهُ ﴾41﴿ مَعْلُومٌ رِزْقٌ لَهُمْ أُولَئکَِ ﴾40﴿ الْمُخْلَصِینَ اللَّهِ عِبَادَ إِلَّا ﴾39﴿ تَعْمَلُونَ

 پاداشتان دادیدمی انجام همواره را آنچه جز النَّعِیمِ: و جنََّاتِ فیِ ﴾42﴿ مکُْرَمُونَ وَهمُْ

 ﴾40﴿ امانند در کیفری هر از که خداوند شدۀ خالص بندگان مگر ﴾39﴿ دهندنمی

 احترامند مورد کهدرحالی متنوع، هاییمیوه ﴾41﴿ است ممتازی و معین رزق را آنان

 «.مندندبهره پُرنعمت هاییبهشت در ﴾42﴿

خاطری را به بهشت برین تشبیه سعدی در این حکایت، سرزمین فراغت و آسوده

داند و تصویر ذهنی کند و ثمرۀ شیرین آن را همچون رزق معلوم بهشتیان میمی

شود؛ چون روزی دیده میحرکت « رِزْق»سازد. در جذابی برای خوانندگان گلستان می

اند. در این آیه مؤمنان در بهشت نتیجۀ کارهای نیکی است که در این دنیا انجام داده

به رنگ اشاره نشده است؛ اما فضایی که برای مؤمنان و حضورشان در بهشت شکل 

هایی شاد است. همچنین به عقیدۀ مفسرین گیرد، فضایی روشن و با وجود رنگمی

های پاک( و معنوی همان )لقاء ها و خوردنیتواند مادی )میوهمی« رزق معلوم»
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پروردگار متعال( باشد. دیدار و عشقبازی اهل بهشت با آفریدگار خود و تشبیه آن به 

 رزق معلوم استعاره است.

 و کرد دراز تعدّی دست. کردم ذلیلش نماند دلیلش الامرعاقبت تا»مثالی دیگر: 

 سلسله مانند فرو خصم از دلیل به چون که است هلانجا سنّت و آغاز گفتن بیهده

 برخاست جنگش به برنیامد، پسر با حجّت به که تراش بت آزر چون بجنبانند؛ خصومت

 زنخدانش درید گریبانم گفتم، سقطش داد، دشنامم ،«لاََرجُمَنِّکَ تنَتَهِ لَم لَئِن» که

 عَنْ أَنْتَ أَرَاغِبٌ قاَلَ»مریم:  سورۀ مبارکۀ 46اقتباس است از آیۀ  (.601)همان:  «گرفتم

 معبودان از آیا ابراهیم: ای: مَلیًِّا؛ گفت وَاهْجُرْنیِ لَأَرْجمَُنَّکَ تنَْتَهِ لمَْ لَئِنْ إِبْرَاهِیمُ یَا آلِهَتیِ

 من از تا و کنممی سنگسارت بازنایستی، معبودانم با مخالفت از اگر رویگردانی؟ من

 «.شو دور من از طولانی زمانی نرسیده تو به آسیبی

 دارد. وجود آیه در که هستند حرکتی هایفعل نمونه از شدن، دور و کردن سنگسار

 عاطفۀ. کرد تصور توانمی نیز را کردن سنگسار از ناشی صدای «لَأَرْجُمَنَّکَ» به با توجه

 دارد هابت پرستش به نسبت ابراهیم)ع( حضرت که است تنفری حس موجود در آیه،

این نوع  .کندمی بیان را ابراهیم از سوی هانکردن بت عبادت از پدر تنفر نیز و

توان استعاره تصور کرد. همچنین در جریان درگیری با فرد مورد تصویرپردازی را می

نظر، برنیامدن با حجت و اقدام به درگیری از سوی وی را به سنگسار کردن )اشد 

 ـبهره گرفته تمجازات( تشبیه کرده است و از کلام آزر ب ساز ـ که در قرآن آمده است 

به معنی سنگسار کردن که ویژۀ افراد مجرم و گناهکار « لنَرجُمَنَّکُم»است. عبارت 

است، تصویر حاصل از این عبارت است. در اینجا نویسنده خود را به ابراهیم)ع( و فرد 

 مدعی را به عموی وی تشبیه کرده است.

آید؛  گرفتار عقبی تعذیب به نگیرد، صواب راه دنیا بتأدی به هرکه»مثالی دیگر: 

 الأکبرِ العَذابِ دوُنَ الأدنی العَذاب من وَلنَُذیقَنَّهمُ
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 «نهند بند نشنوی و دهند پند بند چون   گه آن مهتران خطاب است پند

 (665: 1363)خزائلی، 

 الْعَذَابِ دُونَ الْأَدْنىَ الْعَذَابِ مِنَ وَلَنُذِیقَنَّهمُْ»سورۀ مبارکۀ سجده:  21اشاره دارد به آیۀ  

 از است قیامت در که تربزرگ عذابِ از غیر را آنان گمانیَرْجِعُونَ: بی لَعَلَّهُمْ الْأکَْبَرِ

 فجور و فسق از شده بیدار که باشد چشانیم،است می دنیایی عذاب که ترنزدیک عذاب

تر بودن عذاب سخت و بزرگتقابل عذاب دنیوی و اخروی و «. بازگردند هدایت به

کردن کسانی را آخرت و تشبیه پند تلخ بزرگان به عذاب و محنت دنیوی و نیز در بند

که با پند و نصیحت صراط مستقیم نپیمایند، به عذاب سخت اُخروی، تصویر بسیار 

حال در چشیدن عذاب، تصویرآفرینی از عینکند. درزیبایی در ذهن آدمی متبادر می

 ره است.نوع استعا

 کنایه. 8-5-2

برخی فایدۀ کنایه در کلام را مانند استعاره، تحسین لفظ، تأثیر سخن و تهییج »

 سخن پوشیده معنای به لغت در کنایه». (125: 1365، )اسمعیلی «دانندقوّۀ خیال می

 جواز بر مشروط لازم و ارادۀ ملزوم ذکر از است عبارت بیان علم اصلاح در و گفتن

 کنایه از باور هستند که این بر ادب علمای همۀ(. 396 :1429 تفتازانی،) «ملزوم ارادۀ

 کنایه بودن جذاب و دلیل شیوایی تریناصلی است. شاید شیواتر و رساتر تصریحی هر

 صورتبه را آن دهد و ارائه عینی هایصورت قالب در را معانی تواندمی که است آن

 از صریح کلام کهحالیدر گذارد؛ نمایش به آشکارا و آورددر مشهود و ملموس امری

مثال قرآن کریم عنوانبه. (754: 1413حسینی، ر.ک: ) است عاجز چنین نقشی اجرای

ای را که زن ابولهب در حال حمل هیزم است تا آتش صحنه« تبّت»در سورۀ مبارکۀ 

کند: تصویرپردازی میفتنه و دشمنی را در بین مردم زیاد کند، با استفاده از کنایه 

لَهَبٍ/ وَامرَاَتُهُ  ذَاتَ نَاراً کَسَبَ/ سَیَصلَی مَا وَ ماَلُهَ عَنهُ أغنیَ تَبَّ/ مَا وَ لَهَبٍ أبیِ یَدا تَبَّت»
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 از آنچه و ثروت /! او خود باد نابود و ابولهب تلاش و قدرت باد الحَطَبِ: نابود حَمَّالَۀَ

 آتشی در زودیبه / نکرد برطرف استیصال او عذاب از را چیزی آورده دست به امکانات

 گردنش بر / درآید ورشعله آتشِ در است هیزم باربر که نیز همسرش و / درآید ورشعله

 «.بود خواهد شدهبافته هم به سخت الیاف از طنابی

سعدی در موارد زیر با استفاده از صنعت کنایه، از آیات قرآنی در گلستان بهره برده 

 است:

 مِهین و همّت توانگر درویشانند و سیرت درویش توانگرانند علا و جلّ حقّ مقربان»ـ 

 .گیرد توانگر کم که است آن درویشان بهین و خورد درویش غم که است آن توانگران

 و آورد درویش جانب به من از عتاب روی پس ؛«حَسبُهُ فَهُوَ اللهِ عَلیَ یَتَوکَّل مَن وَ»

 هستند ایطایفه! نعم ملاهی، مست و ساهی و مشتغلند توانگران گفتی که ای: گفت

 ندهند و نخورند و بنهند و ببرند که کافرنعمت قاصرهمّتِ: کردی بیان که صفت این بر

 محنت از خویش مکنت اعتماد به بردارد، جهان طوفان یا نبارد باران مثَل به وگر

 (.602: 1363)خزائلی، « نترسند جلّوعزّ خدای از و نپرسند درویش

فرماید: سورۀ مبارکۀ طلاق استفاده شده است؛ آنجا که می 3در این مثال از آیۀ 

 قَدْ أَمْرِهِ باَلِغُ اللَّهَ حسَْبُهُ إِنَّ فَهُوَ اللَّهِ عَلىَ یَتَوَکَّلْ وَمَنْ یَحْتَسِبُ لَا حَیْثُ مِنْ وَیَرزُْقْهُ»

 که کسی دهد،می روزی بردنمی گمان که جایی از را او قَدْرًا: و شَیءٍْ لِکُلِّ اللَّهُ جَعَلَ

 را نهایتش کارشبی قدرت با خداوند همانا است. بس را او خداوند کند توکل خدا بر

 «.است داده قرار ایاندازه هرچیزی برای او مسلّماً رساند،می انجام به

تفهیم موضوع از آیۀ قرآنی بهره قناعت را نتیجۀ توکّل بر خداوند دانسته است و برای 

جو را ای نیز نهفته است که خستِ توانگران بهانهجسته است؛ اما در این میان کنایه

خواهد که دندان طمع از دهش فرد کند و از درویش میصورت ضمنی بیان میبه

ده توکل کند تا حق تعالی او را کفایت ثروتمند برکشد و فقط و فقط به خداوند روزی
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عنوان کنایه به کار ، به«حَسْبُهُ فَهُوَ اللَّهِ عَلَى یَتَوکََّلْ وَ مَنْ»د. استفاده از عبارت: کن

 رفته و تصویری زیبا آفریده است.

 غالب این اگر: نباشد خالی الحُسنَیَین از اِحدَی که بکوب دشمن دست به مار سر»ـ 

 (.646)همان:  «رَستی دشمن از آن، گر و کُشتی مار آمد،

 إِلَّا بنَِا تَرَبَّصُونَ هَلْ قُلْ»سورۀ مبارکۀ توبه است:  52در این نمونه وامگیری از آیۀ  

 بِأَیدِْینَا فَتَرَبَّصُوا أَوْ عِنْدِهِ مِنْ بِعَذَابٍ اللَّهُ یُصیِبَکُمُ أَنْ بکُِمْ نَتَرَبَّصُ الْحسُْنَیَیْنِ وَنَحْنُ إِحْدَى

 شهادت یا پیروزی که را نیکی دو از یکی جز ما دربارۀ آیا بگومُتَرَبِّصُونَ:  مَعکَُمْ إِنَّا

 سوی از خداوند که بریممی انتظار شما دربارۀ ما کهدرحالی برید؟می انتظار است،

 شما با هم ما که برید انتظار پس برساند، شما سخت به عذابی ما دست به یا خود

 «.منتظریم

بهینه از وضع موجود با زرنگی و زیرکی تواند کنایه از فرصت طلبی و استفادۀ می

حال کوبیده شدن سر مار به دست دشمن، تصویری انتزاعی در ذهن عینباشد. در

 سازد.می

 قدر بودی.اگر شب ها همه قدر بودی شب قدر بی»ـ 

 «.گر سنگ همه لعل بدخشان بودی     پس قیمت لعل و سنگ یکسان بودی

 (651)همان: 

 أَدْرَاکَ وَ مَا القَْدْرِ/ لَیْلَۀِ فِی أَنْزَلنَْاهُ إِنَّا»ارکۀ قدر تلمیح دارد: به آیات اولیۀ سورۀ مب

 کردیم/ نازل قدر شب در را قرآن ما شَهْرٍ: همانا أَلْفِ مِنْ خَیْرٌ القَْدْرِ الْقَدْرِ/ لَیْلَۀُ لَیْلَۀُ مَا

قدر بودن بی«. است بهتر ماه هزار از قدر شب چیست؟/ قدر شب دانیمی چه تو و

صورت ضمنی بر اهمیت شب قدر واقع بهشب قدر در اینجا کنایه به کار رفته است؛ در

 آفرینی کرده است.تأکید و تصویر
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گوناگون ادبی در تصویرآفرینی بر اساس  اگر بخواهیم نمودار میزان اثربخشی صنایع 

 آیات قرآنی در گلستان سعدی را ترسیم کنیم به این صورت خواهد بود:

 

 

 گیری. نتیجه3

گیری از های بارز قرآن کریم در بیان مسائل و موضوعات گوناگون، بهرهیکی از ویژگی

تصویر و تصویرآفرینی است. علت سادگی و قابل فهم بودن بیان قرآن، تصویری و 

ملموس بودن مفاهیم ذهنی آن است. منظور از تصویرآفرینی، استفاده از ابزار گوناگون 

از قبیل تشبیه، تجسیم، استعاره، کنایه، تشخیص و تمثیل است که ادبی و بلاغی 

کند و فهم و درک آیات الهی را تر میتر و محسوسدرک مفاهیم انتزاعی را ملموس

دارد که سراسر گیری، انسان را به تأمل و تدبّر وا میسازد. خود این بهرهتر میراحت

ها به آیات قرآنی سعدی ـ که در آن ای از حکایاتکلام الهی اعجاز است. بخش عمده

 ـمبتنی بر تصویر است که شاعر از زبان قرآن در راستای تصویرسازی  رجوع شده است 

ترین ویژگی زبان هنری سعدی در استفاده از آیات قرآن از آن بهره برده است. مهم

 که تصاویر کریم در گلستان، پیوند و تعامل بین عناصر تصویر است؛ به این صورت

خورد و در قالب هنری موجود در قرآن با مفاهیم انتزاعی ذهن نویسنده گره می

0

0.5

0.3
0.4

0.3

0.1 0.1

0.5

0.3

تشبیه استعاره کنایه تشخیص تمثیل تجسیم قصه پردازی



 شمارۀ شانزدهم /ششم سال /1402زمستان /فارسی زبان تخصصی -علمی المللیبین نامۀفصل/   / 144

 

شود ـ که این امر در انتقال مفهوم پیام تربیتی و اخلاقی گر میحکایتی ادبی جلوه

 بسیار مؤثّر است.

. تصاویری 1کار رفته در گلستان ـ که ریشۀ قرآنی دارند ـ بر دو گونه است: تصاویر به

. تصاویری که ساخته و پرداختۀ ذهن سعدی 2اند؛ز آیات قرآن گرفته شدهکه عیناً ا

ها شده است. بررسیها از مفاهیم و عبارات قرآنی استفادهاست، ولی در پردازش آن

دهد که سعدی در استفاده از آیات قرآنی در حکایات گلستان، از برخی از نشان می

های دیگر ویژه تجسیم بیش از گونهو بهجمله تشبیه، استعاره صنایع ادبی و هنری از

های رتبه پردازی و کنایه است و تمثیل و تشخیص دربهره جسته است. پس از آن قصه

گیری قوۀ خیال و تصویرسازی با استفاده از که به کاربعدی قرار دارند. با توجه به این

توان است، میها این صنایع ادبی )تشبیه و استعاره و تجسیم( بیش از دیگر گونه

پردازی به جنبۀ تصویرپردازی حکایات گلستان، نتیجه گرفت که سعدی در داستان

 هم به شیوۀ قرآنی توجه بیشتری داشته است.آن
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